انترناسیونال ۲۷۵
اصغر کریمی 

یک گام بزرگ به جلو

نگاهی به ١٦ آذر امسال 
بخش دوم

پیشروی در گرو چیست؟

در بخش اول این مقاله به شانزده آذر امسال و مشخصات و گامهائی که به جلو برداشت اشاره کردیم. اینجا به یک نکته در چهارچوب قسمت اول اشاره میکنم و بعد سراغ قسمت دوم میروم. نفس اینکه خامنه ای این رهبر منفور و مفلوک حکومت با این درجه خفت به دانشگاه رفت، به نوبه خود اهمیت سیاسی کاری که دانشجویان در روزهای مربوط به شانزده آذر امسال انجام دادند را نشان میدهد. 
پیشروی اعتراضات دانشجوئی، در گرو عملی کردن گامهای زیر است: 

١­ آزادیخواهی و سرنگونی طلبی دو وجه اصلی و مهم مبارزه مردم و دانشجویان در شرایط کنونی است. همین دو وجه است که در دانشگاه قدرت بسیج دارد، عامل اتحاد وسیع دانشجویان است و از طرف دیگر این مبارزه را به مبارزه مردم برای رهائی از اوضاع مشقت بار کنونی پیوند میزند و موجب رشد، استحکام، تداوم، و قدرت خود میشود. آسه برو آسه بیای روسای تحکیم وحدت که حراست و بسیج تحریک نشود! و به حاکمیت هم برنخورد! و اوضاع هم از کنترلشان خارج نشود، یا آن چند نفر قوم پرست کرد که با هویت ارتجاعی قومی و ناسیونالیستی و نه هویت انسانی عرض اندام کردند، نه توده دانشجو را نمایندگی میکرد و نه مردم به جان آمده را. امامزاده حقوق بشر و دمکراسی هم، صرفنظر از اینکه نیروی جدی ای نه در جامعه و نه در دانشگاه پشت آن نیست، پاسخ هیچ چیز را ندارد و خواهان هیچ تغییر اساسی نیست. نیروئی برای سرنگونی نیست، چه برسد به نیروئی برای تحقق خواستهای عمیق اقتصادی و سیاسی مردم. شعارهای مرگ بر دیکتاتور و سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه که مستقیما رهبر و یا رهبر و رئیس جمهور را نشانه گرفته بود، همراه با حمله به حراست و شکست درب دانشگاه، و خواستهای آزادیخواهانه و رادیکالی که بر پلاکاردهای تعدادی از دانشگاهها نقش بسته بود، خواست و خشم توده وسیع مردم و دانشجویان را نمایندگی کرد و شور و شعف خاصی برای تداوم مبارزه به مردم و خود دانشجویان داد. 

امروز بیش از هر زمان مبارزات دانشجویان با مبارزه مردم در بیرون دانشگاه، با مبارزات کارگران و جوانان و زنان عجین شده است. بر مبارزه مردم تاثیر مستقیم میگذارد و از آن تاثیر میگیرد. تاثیر البته کلمه رسائی نیست. امروز مبارزات دانشجوئی بخشی جدانشدنی و تفکیک ناپذیر از مبارزه کل مردم برای سرنگونی و رسیدن به جامعه ای انسانی است. بحران و درماندگی و فساد تا مغز استخوان حکومت، فضای اعتراضی عمومی در جامعه، اعتصابات و مبارزات هرروزه بخشهای مختلف مردم، نفرت و نارضایتی عمیق اکثریت عظیم جامعه، و رشد شتابان افکار و ایده های سوسیالیستی در کل جامعه، عامل مهمی در تداوم و گسترش مبارزات دانشجوئی علیرغم سرکوب مستمر و تلاش متمرکز و سازمانیافته و هرروزه رژیم برای در هم شکستن این اعتراضات است. در دوره حکومت اسلامی، این رابطه هر سال تنگاتنگ تر شده است و روزهای شانزده آذر امسال اینرا بیش از هر زمان دیگری نشان میداد. 

تحکیم و تداوم و توده ای تر شدن این مبارزه نیز قبل از هرچیز به درک این رابطه و پاسخگوئی به نیاز این مبارزه عمومی گره خورده است. هرچه شعارها و پلاکاردها، قطعنامه ها و سخنرانی ها، فراخوانها و جلب همبستگی ها و اطلاع رسانی ها، بیشتر نیازهای عمومی جنبش سرنگونی را، نیازهای فوری و تاکتیکی تا نیازهای استراتژیک آنرا، که در عین حال جدا از نیازهای مهم توده میلیونی دانشجو نیست، منعکس کند، بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد؛ هم توسط دانشجویان و هم توسط مردم بجان آمده، که بخشا همان خانواده های دانشجویان هستند. و بیشتر بر توده میلیونی دانشجو و هم مردم تاثیر میگذارد. اگر این مبارزه و خواستها و شعارهای آن با جنبش اعتراضی وسیع مردم ربط کافی نداشته باشد، آنرا نبیند، قلبش با آن نزند، آنرا منعکس و نمایندگی نکند افق محدودی را نمایندگی میکند و ابعاد وسیعی بخود نمیگیرد. 
در یک کلام امروز سوسیالیسم و جهتگیری سوسیالیستی است که متحد کننده و بسیج كننده است. علاوه بر خصلت عمیق و سازش ناپذیر سرنگونی طلبانه آن که مهمترین نیاز جامعه است و بیشترین قدرت اتحاد و بسیج توده ای را دارد، میتواند بر دردهای عمومی جامعه انگشت بگذارد و  خواستهای بخشهای مختلف جامعه، کارگران، زنان و جوانان، را منعکس کند. رفع بیحقوقی زن، لغو جداسازی جنسیتی، لغو اعدام، دفاع از مبارزات و مطالبات كارگران، آزادیهای سیاسی و پایان دادن به سرکوب و اذیت و آزار دانشجویان و مردم، آزادی زندانیان سیاسی، کوتاه شدن دست مذهب از دانشگاه و از زندگی مردم، و ... اینها خواستهای عمومی جامعه و خواستهای فوری توده دانشجو است که سر پل رابطه دانشگاه و مردم، رابطه اعتراضات دانشجوئی و جنبش سراسری و توده ای برای عقب راندن و سرنگونی حکومت است. این جهتگیری است که به توده دانشجو انگیزه میدهد به میدان بیاید و خطر کند. امکان میدهد که حمایت و همبستگی مردم را جلب کند. و اینها شعارهای جنبش معینی است. اینها شعارهای جنبش ناسیونالیستی و جریانات حاشیه رژیم و حقوق بشری ها و دمکراسی طلبان نیست. اینها شعارهای قدیمی و جا افتاده جنبش سوسیالیستی است كه بیشترین قدرت بسیج را دارد. بدون این نوع شعارها امروز نه مردم را میتوان بسیج كرد و نه توده دانشجو را. و از طرف دیگر، آزادی، برابری زن و مرد، یک حکومت سکولار و خلاصی از دخالت مذهب و همه خواستهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم و از جمله توده دانشجویان تنها با انقلاب کارگری و در یک حکومت کارگری متحقق میشود. آلترناتیوهای دیگر نه میخواهند و نه میتوانند و نه حتی وعده تحقق این مطالبات را میدهند. بنابراین از هر نظر که نگاه کنی، این جنبش سوسیالیستی است که به نیازهای پایه ای و مشترک بخشهای مختلف مردم و دانشجویان میتواند پاسخ دهد و بنابراین میتواند به میدان بیاورد. 
یک نکته را اینجا باید بیشتر توضیح داد. 

یک تفاوت مهم امروز با زمان شاه و یا حتی سالهای اول حاکمیت رژیم اسلامی، این است که امروز توده میلیونی دانشجو از طبقه کارگر و حقوق بگیران پائین جامعه هستند و حتی پس از پایان تحصیلات نیز دستیابی به شغل و یک زندگی انسانی برایشان عملی نیست. توده دانشجو آزادی و رفاه و عدالت میخواهد و اینرا جنبش دیگری غیر از جنبش سوسیالیستی نمایندگی نمیکند و نیروی دیگری قادر به تحقق آن نیست. نتیجتا، سوسیالیسم و خواستهای سوسیالیستی و ضدسرمایه و تبعیض، همانطور که طبقه کارگر را به حرکت درمیاورد، توده دانشجو را هم به حرکت در میاورد. بویژه دانشجویان بدلیل سر و کار داشتن با فعالیت فکری بیشتر، خیلی سریع آنرا جذب میکند و جهت میگیرد. امروز بیش از هرزمان فرزند دانشجو با پدر و مادر و خانواده یک سلول بهم آمیخته فکری مبارزاتی را تشکیل مدهند. دانشجو و خانواده با هم در خانه و در دانشگاه فقر و محرومیت و بیحقوقی را تجربه میکنند و علیه آن به حرکت درمیایند. این از یکطرف اهرم قدرتمند به میدان آمدن توده وسیع دانشجو است و از طرف دیگر بیش از هرزمان شرایط مشترک، دردهای مشترک، مشغله های مشترک، و زمینه های فکری و سیاسی مشترک دانشجویان و خانواده هایشان را بیان میکند. به عبارتی دردها و مسائل مشترکی امروز دانشجو و خانواده اش را به حرکت و موضعگیری و مبارزه میکشاند و این باید مورد توجه دانشجویان سوسیالیست و کمونیست قرار داشته باشد. 
٢­ یک مانع بزرگ درمقابل اعتراضات دانشجوئی، نهادها و ارگانهای سرکوب در درون دانشگاهها است. حراست، کمیته های انضباطی، بسیج دانشجوئی! و گیت های امنیتی، ادامه وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی در درون دانشگاه هستند و یک خواست مبرم دانشجویان جمع شدن بساط اینها است. شبیه این نهادها در کارخانه ها و ادارات نیز به شغل مشابه مشغولند و به اذیت و آزار و کنترل و پاپوش دوزی علیه کارگران و کارمندان مشغولند. به این معنی سایر بخشهای جامعه هم با گوشت و پوست خواست برچیدن بساط این نهادها و پایان دادن به احضارها را میفهمند و به آن سمپاتی دارند، چون خواست خودشان هم هست. همین نهادها هستند که علاوه بر جاسوسی و احضار دانشجویان، امر جداسازی جنسیتی را نیز در دستور دارند. اینها مهمترین مانع دانشجویان برای داشتن فضائی بدون کنترل و اذیت و آزار روزمره، بدون احضار و بدون دخالت روزمره در مناسبات میان دانشجویان هستند. اینها سد بزرگی درمقابل شکل دادن به تجمعات و اعتراضات و تشکلهای دانشجوئی هستند. روی این خواست باید مدام تمرکز داشت و جنبش قدرتمند و ادامه داری را علیه آن سازمان داد. خفت دادن و تحقیر روزمره و لحظه به لحظه دانشجویان و دخالت هرروزه در پوشش و رابطه دختر و پسر و کنترل هر تحرک دانشجویان، قدرت بسیج توده ای دارد و هردرجه توده دانشجو علیه آن حرکت کند و آنرا به عقب براند فضا را برای پیشروی بیشتر خود آماده میکند. بعلاوه اینرا میتوان و باید به خواست عمومی جامعه تبدیل کرد. باید خانواده های دانشجویان و مردم را در این خواست بحق دانشجویان فعال کرد و علیه این تحقیر و رفتارهای بیشرمانه و پستی که با آنها میشود شریک کرد. حراست و ارگانهای سرکوب در دانشگاه و کارخانه و اداره باید جمع شود. این خواست مشترک بخشهای مختلف جامعه است، متحد کننده و بسیج کننده است و همبستگی عمومی ایجاد میکند. در سطح بین المللی نیز این موضوع را باید به اهرم فشاری علیه حکومت اسلامی تبدیل کرد. میتوان افکار عمومی مردم و نهادهای مدافع حقوق انسان را نسبت به این مساله بیشتر آگاه کرد و نیروی آنها را دوش به دوش مبارزه دانشجویان به میدان آورد. این وجه مهمی از مبارزه عمومی برای عقب راندن حکومت است. 
٣­ یک نقطه قوت مهم دانشجویان پتانسیل بالا برای دست زدن به اعتراضات سراسری در دانشگاهها است. دانشجویان در دانشگاههای مختلف در تمام طول سال درگیر مبارزه اند. متحد کردن این مبارزه و حرکت یکپارچه و نقشه مند در سراسر کشور، عملی است و در مقاطعی از جمله شانزده آذر نیز بدرجات عملی شده است. این البته نیاز به تشکلی دارد که در دانشگاههای مختلف ریشه دوانده باشد. در ادامه بحث به مساله تشکل خواهم پرداخت. اما تا آنجا که به اهمیت مبارزه سراسری مربوط میشود، تنها با یک مبارزه سراسری میتوان قاطعانه به مقابله با سرکوبها برخاست و تنها چنین مبارزه ای است که قادر است برخی از خواستهای خود را با قدرت به کرسی بنشاند. جمهوری اسلامی نیز وامانده تر از آن است که بتواند با جنبش سراسری در دانشگاهها مقابله کند. چنین مبارزه ای در عین حال پتانسیل پیوستن وسیع مردم و شکل دادن به هیجده تیرهای بسیار پرقدرت تر از هیجده تیر ٧٨ را دارد. 
٤­ کانال جدید بلندگوئی برای این جنبش است و سهم مهمی در جهت دادن، به حرکت درآوردن، بردن خواستها و مطالبات دانشجویان به میان مردم، رساندن صدای دانشجویان به مردم و جلب همبستگی مردم و خانواده های دانشجویان با آنها ایفا میکند. یک رکن مهم توده ای کردن، سراسری کردن، و قدرتمند کردن یک مبارزه، مطلع کردن کل جامعه و بردن آن به درون جامعه است. کانال جدید یک ابزار مهم این مبارزه و یک نقطه قوت مهم دانشجویان و مبارزه آنها است و دانشجویان پیشرو باید فعالانه و با نقشه از این امکان برای پیشبرد مبارزه خود استفاده کنند. 

٥­ و بالاخره تبدیل این مبارزه به یک مبارزه متشکل، توده ای و سراسری، مبارزه ای که نبضش با مبارزه عمومی مردم برای سرنگونی بطپد، مانند هر مبارزه دیگری، به حزب سیاسی نیاز دارد. حزبی که مبارزه رادیکال و آزایخواهانه دانشجویان را در سطح جامعه نمایندگی کند، به متشکل شدن و هدایت آن کمک کند، با توطئه های مقابل آن مقابله کند و گرایشات مقابل آنرا بکوبد و تضعیف کند. رژیم تلاش میکند به موازات سرکوب، این مبارزه را به دانشگاه و یک مبارزه صنفی در چهارچوب قوانین حکومتی، و یا لااقل در چهارچوب قابل قبول تری و یا کمتر خطرناکی، محدود کند تا راحت تر آنرا منزوی و حاشیه ای و نهایتا سرکوب کند. خامنه ای هم در سخنرانی اش در دانشگاه، به حضار بسیجی و اوباش چماقدارش درمورد سیاسی حزبی نشدن این مبارزه هشدار داد! خاتمی هم تاکیدش همین بود. اما تلاش برای صنفی کردن و غیرحزبی کردن این مبارزه فقط به رژیم محدود نیست. برخی محافل اپوزیسیون هم همین جهت را دنبال میکنند. میگویند دانشجویان نباید وظیفه جنبش کارگری و زنان و سایر جنبشها را بعهده بگیرند، میگویند حزبی کردن جنبشها به آنها لطمه میزند. منظورشان این است که بار ضدرژیمی و شعارهای ضدرژیمی را نگذارید وارد اعتراضتان شود، از احزاب دوری کنید، از حزب کمونیست کارگری دوری کنید، دفاع از کارگر را به خود کارگر واگذار کنید. الان وقت این شلوغ کاریها نیست! دوره عقب نشینی است! و یا دوره کار روتین و محدود است! اینها، هرکدام از زاویه ای میخواهند همه نقاط مثبت این مبارزه را از آن بگیرند. دانشجویان سوسیالیست و رادیکال باید قاطع و پیگیر با این گرایش مقابله کنند. کافی است که دانشجو از کارگر و مطالبات کارگر حمایت نکند، علیه اعدام و جداسازی حرفی نزند، خواست توده مردم برای بزیر کشیدن حکومت را به هر شکل و زبانی که در توان خود میبیند نمایندگی نکند تا برای خودش در چهاردیواری دانشگاه سرگرم باشد! و به همان چهاردیواری محدود بماند، به یک موجود بی خاصیت تبدیل شود و نهایتا به تمامی سرکوب شود. 

این دوره، دوره بیشترین تلاطم های سیاسی در جامعه است. حکومت در اوج بحران و غرق در فساد و جامعه در کوران مبارزه میسوزد. روی آوری به کمونیسم با سرعت بیشتری در میان جوانان و کارگران و مردم زحمتکش ادامه خواهد یافت و زمینه برای به حرکت درآوردن و متشکل کردن توده های وسیع دانشجو از همیشه مهیاتر خواهد شد. بخش رادیکال و سوسیالیست جنبش دانشجوئی باید خود را آماده ایفای نقش مهمتری بکند. لازمه اینکار مرزبندی هرچه عمیقتر و همه جانبه تر با تصورات سنتی، با گرایشات فرقه ای و مرزبندی عمیق با گرایش غیرحزبی و غیر سیاسی است. متشکل شدن وسیع دانشجویان دانشگاههای مختلف در حزب کمونیست کارگری کلید سراسری و متشکل شدن این مبارزه است. یک اهرم مهم شکل دادن به تشکل سراسری و توده ای دانشجویان است. کلید تبدیل شدن دانشگاه به یک سنگر تعیین کننده جنبش سوسیالیستی و تاثیرگذاری عمیق و قدرتمند بر فضای سیاسی جامعه است. دانشگاه بین چپ و راست انتخابش را کرده است اما این انتخاب تنها با تحزب کمونیستی کارگری به سرانجام خود میرسد. این قدم را باید قاطعانه برداشت و با همه موانع ذهنی مقابل آن بشدت جنگید. 

اوضاع سیاسی کنونی فرصت بزرگی درمقابل دانشجویان کمونیست و آزادیخواه قرار داده است. قالب های تاکنونی و برخی مشغله ها و روشها پاسخگوی این وضعیت نیست، باید آنها را کنار گذاشت تا اعتراضات آزادیخواهانه دانشجویان جایگاه شایسته خود را در جنبش آزادیخواهانه مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی پیدا کند. *
